
 روش عرفانی

خداوند به هر موجودی، آنچه شناختی آن متبلور است و آن اینکه ابتنای این مسیر، در گزاره هستی

ده اعطا کرده و آن موجود را برای رسیدن به مقصود از خلقتش، به طور کامل اش بونیاز و شایسته و بایسته

ای که دائم تجهیز نموده است. خداوند انسان را اشرف مخلوقات قرار داد. بودند ملائک و موجودات عقلی

 مسبح حق بودند. ملائک مهیمن بودند که در هیمان الهی بودند و هستند؛ هیمانی که آنان را چنان مات و

تعالی ای، توجه آنان را از حقتعالی کرده است که هیچ اتفاقی در هیچ نشئه وجودیمبهوت جلوه حق

 کنندگانبزرگ و پربرکت است خدایی که بهترین خلقسازد. با این همه در خلقت انسان فرمود: منحرف نمی

)إنی  دانید:انم که شما نمیدو فرمود: من چیزی می (41است: )فتبارک اُلله أحْسنُ الْخالقین( )مؤمنون: 

 (. همچنین منسوب به حضرت علی )ع( که فرمود: 03أعْلمُ ما لا تعْلمُون( )بقره: 

 و فیک انْطوی الْعالمُ الأکبرُ،  أتزْعمُ أنک جرْمٌ صغیر

و نهفته است کنی که تو جسم کوچکی هستی و حال آنکه عالمی بزرگ در وجود تگمان می

 (.330: 4031)مطهری، 

تواند با گذشتن خداوند سبحان قابلیت ادراک فوق طور عقلی را در انسان به ودیعه گذاشت که می

گاه با این استعداد سرشار، ها به باطن و حتی بواطن و جوهر اشیا دست یابد. آناز ظواهر و اعراض پدیده

 .یسته کمالش بوده اعطا کرده باشدآنچه نیاز و شایسته و بااختیار و اراده را هم برای او مقرر فرمود تا به او 

این انسان، بالقوه مقام لایقفی دارد و اگر خوب مسیر بپیماید به ادراکات فوق طور عقلی )قلبی( دست 

توان هماهنگی بین سه گزاره سازد. با این بیان مییابد که مقام لایقفی او را بالفعل میمی

 .ملاحظه نمود این مسیرر شناختی را دشناختی و انسانشناختی، هستیمعرفت

گذرد. دریافت علم قطعاً مسیر رشد علمی افراد )به غیر از انسان کامل( از طریق علم حصولی می

تشکیل صورت علمی،  ون واسطهحصولی، بدون وصل شدن به علم شهودی و علم حضوری )علمی که بد

شود( ممکن است برای جامعه مفید از طریق ارتباط مستقیم نفس ناطقه انسان با عقل فعال دریافت می

(. امام 1، و 1، 0، ج4011چنان بردی ندارد )صمدی آملی، سازی برای فرد آنباشد؛ اما در بخش انسان

دانند، چنانچه با بسط علم حضوری و علم حصولی میرا علم « العلم حجاب الاکبر»های خمینی; از مصداق

شناسی این مسیر، تناسب میزان طهارت نفس با میزان (. مبانی روش1شهودی همراه نباشد )همان، ج

رساند که نماید. روش عرفانی با مختصات خاص خود، انسان را به حقایقی میادراک واقعیت را مطرح می

ای نی اسلامی با علوم متداول است. قطعاً هر دستگاه علم اسلامیمزیت نسبی و وجه ممیزه علوم انسا

های ادراکی بشر واسطه( را در انسان انکار نماید، ظرفیتکه توانایی دریافت علم به صورت حضوری )و بی

درستی نشناخته است. مفهوم این حرف هم این نیست های نهفته در علوم انسانی اسلامی را بهو ظرفیت

فراد به یک اندازه موفق به بسط علم حضوری در نفس ناطقه خود خواهند شد و یا از طریق القائات که همه ا

آیند؛ لیکن مجاز هم نیستیم در های شهودی نائل میمثال و تمثلات با مثال به دریافتسبوحی، تمثلات بی

 ریم.ها در نظر نگیشناسی علوم انسانی اسلامی فضایی برای این نوع از دریافتروش

 



 کند.خداوند همه موجودات عالم را به سوی کمال شایسته آنها هدایت می شناسیهستی

 های ادراکی فوق طور عقلی اعطا شده استبرای کمال، به انسان توانایی شناسیانسان

 دشومقام لایقفی انسان از طریق ادراکات فوق طور عقلی )قلبی( تضمین می شناسیمعرفت

 مبنای علم، ادراکات قلبی )علم حضوری( است علمفلسفه 

 تر واقعیتهای عمیقتناسب تطهیر نفس و ادراک لایه شناسیمبانی روش

 روش عرفانی راهبرد روش تحقیق

 علوم انسانی اسلامیدر  عرفانی شناسیروشمولفه های 

گانه و دیگر قوای ادراکی( و همچنین رعایت پنجاز منظر علم دینی، از طریق علم حصولی )حواس 

شود. تا زمانی که نفس قوی نشده است، علم باید تنزل تدریج قوی میهای دینی، نفس بهدستورالعمل

ساز انتقال علم از عالم حقیقی داده شود تا ما آن را ادراک نماییم. ملائک در اینجا نقش واسطه دارند و زمینه

 شوند. آن چنان که در حدیث قرب نوافل فرمود: لم مادی و انسان میو عالم سرمدی به عا

تا آنجا که من  ….تر باشد یک از بندگانم به من تقرب نجوید با عملی که نزد من محبوب... و هیچ

شوم که شنود و چشمش میشوم که با آن میآنگاه گوش او می دارم و چون دوستش دارم،دوستش می

گیرد. اگر بخواندََم، شوم که به آن میگوید و دستش میگردم که با آن سخن میبیند و زبانش میبا آن می

 (. 0۵3، ص3ق، ج4۰31کلینی، الکافی، دهم )کنم و اگر خواهشی از من کند، به او میاجابتش می

تر شد، کنند. لیکن اگر نفس قوی)عموم افراد( از این مسیر استفاده میهای مستکفی نفس

ال ق»تعالی بگیرد آن چنان که در حدیث قرب فرائض فرمود: تواند خودش بالا رود و علم را مستقیماً از حقمی

 ئضالله عزوجل ما يتقرب الى عبدى بشى احب الى مما افترضته علیه ، و ما زال يتقرب الى عبدى بالفرا

 .حتى اذا ما احبه و اذا احببته كان سمعى الذى اسمع به ، و بصرى الذى ابصر به ، ويدى التى ابطش بها

در قرب نوافل خداوند سمع و بصر و لسان و دست عبد مى شود،  بنگر تفاوت قربى را كه تا چه حد است كه

 شرح دفتر دل، به نقل از)حسن زاده آملی، « و در قرب فرائض عبد چشم و گوشت و دست خدا مى گردد
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( و 441و  443، روایت 63، ص33، جبحارالانوارهای مکتفی )انبیای الهی( در تمام موارد )نفس 

های فاخر دست نمایند از این مسیر به دانشکه کسب میاوحدی از افراد در مواردی و به میزان لیاقتی 

 .یابندمی
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